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قداست زدایی در عصر جدید

سه ستاره
 همکاری مثلث اصغر فرهادی، امیر جدیدی  و  

محسن تنابنده خبر داغ این روزهای سینمای ایران است 

حمیدرضا اردلان پژوهشگر موسیقی و عضو هیأت داوران جشنواره ملی موسیقی جوان در گفت‌و‌گو با »ایران«

کرونا با‌وجود همه محدودیت‌هایی  که 
در ســبک زندگــی و حتــی نحــوه گذران 
در  کــرده،  ایجــاد  مختلــف  مشــاغل 
برخــی جهات چنــدان بازدارنــده نبود؛ 
نــه اینکه تأثیر منفی به جای نگذاشــته 
باشــد؛ امــا برخی‌هــا، از جملــه اهالــی 
کتــاب و نشــر تــاش کرده‌انــد زودتــر از 
ســایر حوزه‌های فرهنگ و هنــر به روند 
عادی‌شــان بازگردند. یکی از مهم‌ترین 
مصداق‌هــای این گفتــه را هم می‌توان 
در بازگشــایی دوبــاره کتابفروشــی‌ها، یا 
حتی از سرگیری فعالیت‌های حوزه نشر 
دانست.  طی یک هفته اخیر خبر انتشار 
محمدرضاشــفیعی  اســتاد  از  کتابــی 
ایــن  هــوای  و  حــال  قــدری  کدکنــی، 
روزهــای علاقه مندان ادبیــات را بهبود 
بخشــید. این کتاب که چندی اســت به 

کتابفروشــی‌ها راه پیدا کرده دربردارنده 
پنج دفتر از اشعار منتشر نشده شفیعی 
کدکنی است که با عنوان »طفلی به‌نام 
شــادی« در قالــب یــک مجلد از ســوی 
نشر ســخن در اختیار علاقه مندان قرار 
گرفته است. نکته قابل توجه درباره این 
کتاب، انتشــار آن پس از 23 سال است؛ 
آن هم مجموعه شــعری از این اســتاد 
باســابقه که کلاس‌های سه‌شــنبه‌اش از 
محبوب ترین‌های حلقه درس و بحث 
در دانشگاه تهران است و علاقه مندان 
بسیاری را به پای جلسات او می‌کشاند. 
از مجموعــه شــعر شــفیعی کدکنی 
کــه بگذریــم، در میــان جــوان ترهــای 
ادبیــات هم شــاهد انتشــار خبــر خوبی 
بودیم؛ اتفاقی که اگر تنها به تلاش‌های 
جسته و گریخته و شخصی اهالی کتاب 
محدود نشــود و مســئولان هم بالاخره 
تصمیــم بــه کاری جدی در ایــن زمینه 

بگیرند می‌توان امیدوار شــد که ساکنان 
دیگر نقــاط جهان به مرور با مخلوقات 
ادبیات معاصرمان آشــنا خواهند شد. 
ایــن خبــر دربــاره ترجمــه گزیــده‌ای از 
اشــعار گــروس عبدالملکیــان بــه زبان 
انگلیســی و انتشــار آن از ســوی یکــی از 
بزرگ‌ترین مؤسسات نشر جهانی است 
که شــاید درباره آن خوانده باشــید. این 
نخســتین مرتبه‌ای اســت که انتشارات 
»پنگوئن« ســراغ کاری از شاعران امروز 
ایــران رفتــه چراکه عمــده ترجمه‌های 
آن پیش‌تر به ادبیات کلاســیک فارسی 
 Lean« تعلق داشــته اســت. این کتــاب
against this late hour« )تکیــه دادن 
بــه دیروقــت( نــام دارد که گزیــده‌ای از 
کتاب‌های »پرنده پنهــان«، »رنگ‌‌های 
تاریکــی  در  »ســطرها  دنیــا«،  رفتــه 
و  »حفره‌هــا«  می‌کننــد«،  عــوض  جــا 
»پذیرفتن« با 53 شــعر اســت. ترجمه 

این شعرها از سوی احمد نادعلی‌زاده، 
اســتاد دانشــگاه اورگان و ایــدرا نــووی، 
شاعر، نویســنده و مترجم امریکایی به 
انگلیســی انجــام گرفتــه. نشــر پنگوئن 
همزمان با انتشــار نســخه چاپی، کتاب 
صوتی آن را هم منتشــر کــرده که برای 
اولیــن بــار در خانه شــعر امریــکا، واقع 
در نیویورک رونمایی شــد و طی همین 
چند روز اخیر با استقبال خوبی از سوی 

نشریات تخصصی روبه‌رو شده است.
در حوزه کتاب‌های کــودک و نوجوان 
هم شــاهد انتشــار آثار متعددی بودیم؛ 
»سوســن  شــادروان  کتــاب  جملــه  از 
طاقدیــس« کــه پنجــم اردیبهشــت ماه 
ســال جاری با زندگی وداع گفت، شــاعر 
و نویســنده‌ای کــه او را از افراد اثرگذار این 

گروه سنی می‌دانند. این کتاب که آخرین 
اثر طاقدیــس به شــمار می‌آید»خدایا... 
خدایــا!« نــام دارد و بــا همراهــی نشــر 
نیستان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته 
دربردارنــده  خدایــا«  »خدایــا...  اســت. 
۱۰ نیایــش اســت کــه در آن کــودکان بــا 
پــروردگار خــود ســخن گفته‌اند. ایــن اثر 
را تلاشــی می‌داننــد که طاقدیــس در آن 
تــاش کرده به زبان کودکان شــکلی تازه 
و نو از خداشناســی را بــرای آنها رقم ‌زند 
و از ســوی دیگــر آن را تمرینی خوانده‌اند 
برای نویســندگی مخاطبان دبســتانی تا 
با ســبک نوشــتاری نیایــش و راه‌های آن 
آشنا شوند. این کتاب در قالب سه مجلد 
منتشر می‌شود که دو جلد بعدی آن هم 

در دست آماده‌سازی است.‌

گشتی در حوالی کتابفروشی‌ها

انتشار آثاری شوق‌انگیز در روزهای دشوار کرونایی
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هشــتاد.  دهــه  در  ایــران  ســینمای  فیلمســاز  مهم‌تریــن 
کارگردانــی کــه سینمادوســتان ایرانــی را بــه رؤیای اســکار 
رســاند و پدیــده‌ای منحصــر به فــرد که رشــد و موفقیتش 
ربطی به حمایت نهادها و ارگان‌ها نداشــت. نه در مرحله 
تولیــد و نه در مرحله نمایش فیلم‌هایش. اصغر فرهادی 
را اگــر نه محبوب‌ترین ســینماگر ایرانی یــک دهه اخیر که 
می‌توان یکی از محبوب‌ترین‌ها و البته شــاخص‌ترین آنها 
دانســت. فیلمســازی که بر نســلی از کارگردان‌های پس از 
خــود تأثیر گذاشــت و خونــی تازه بــه ســینمای اجتماعی 

تزریق کرد.
دربــاره فرهادی بســیار گفته و نوشــته شــده، کارگردانی 
کــه محبوبیتش محدود به منتقدان نیســت، اعتبارش تنها 
مختــص به ایران یا آســیا نیســت. بســیاری از مــردم بویژه 
به خاطــر افتخارهایی که برای ســینمای ایــران آفریده او را 
می‌شناســند. فرهادی توانســته تصویــر تاریــک و تلخی که 
بعضی از فیلمســازان، از ایران برای تماشــاگر فرنگی خلق 
کــرده و می‌کننــد تعدیل کند و تغییــر بدهــد. او طبقه‌ای از 
مردم، بخشــی از این فرهنگ و گوشــه‌ای از بحران‌های این 
جامعــه درگیر و دار ســنت و مدرنیته را بــه مخاطب غربی 
شناســانده که مغفول و پنهان مانده بود و در تصاویر کارت 
پســتالی از جغرافیای کمتر دیده شــده ایــران یا فیلم‌هایی 
که بدویت و فقر را غلو شــده به نمایش می‌گذاشتند از آنها 

اثری نبود.
ëëرقص در غبار« تا اسکار«

فرهــادی بــا نخســتین فیلمــش »رقــص در غبــار« نظر 
منتقدان را جلب کرد. این موفقیت در ســطحی گســترده‌تر 
بــرای »شــهر زیبا« و »چهارشــنبه 
ســوری« هــم تکرار شــد. او با ســه 
فیلــم به چهــره‌ای مطــرح تبدیل 
شــده بود کــه فیلم به فیلــم بهتر 
بالاتــر  او  از  انتظارهــا  و  می‌شــد 
می‌رفــت. نقطــه عطــف کارنامــه 
او امــا »دربــاره الی« بــود. فیلمی 
بهتریــن  طلایــی  خــرس  کــه 
کارگردانی جشنواره برلین را برای 
و  آورد  ارمغــان  بــه  ســازنده‌اش 
بســتر دیده شــدن »جدایی نادر از 
سیمین« را فراهم کرد. فیلمی که 
پدیده بیســت و نهمین جشــنواره 
فجر بود و نوار درخشــش تا اسکار 
رسید و ســینمای ایران را صاحب 
جایــزه‌ای کــرد کــه همــواره از آن 

دریغ شده بود.
با »اسکار« و »جدایی« فصلی 
تازه در زندگی حرفــه‌ای فرهادی 
آغاز شد. حالا او فیلمسازی بود که 
تهیه‌کنندگان خارجی مایل بودند 
بــا او در پروژه‌هایــی متفاوت‌تــر از 
آنچــه در ایــران تجربه کــرده بود، 
همــکاری کننــد. »گذشــته« یــک 
اتفــاق در کارنامه فرهــادی نبود، 
اما تصویــری که از زندگی و روابط 
در غرب ارائه می‌داد، شبیه اغلب 
تصاویــری نبــود کــه فیلمســازان 
شــرقی بویــژه ایرانــی محتاطانــه 
و گاهــی مرعوب شــده برایمان ســاخته بودنــد. او آنجا هم 
تنهایی انســان، پیچیدگی روابط و شکست‌ها و ناکامی‌های 
انســان امــروز را دنبــال کــرده و بــه تصویــر کشــیده بــود. با 
»فروشــنده« فرهادی به سینمای ایران بازگشت. بازگشتی 
که موفقیت »درباره الی« یا »جدایی« را برایش تکرار نکرد 

اما این فیلم هم دوستداران فراوانی داشت.
بــرای  کــه  و فضایــی  فیلــم  بویــژه مضمــون ملتهــب 
تماشــاگر دربــاره قضاوت کردن یا بخشــیدن ایجاد می‌کرد 
بــه عنصــر برجســته و چالــش برانگیــز فیلــم تبدیل شــد. 
»همه می‌دانند« دومین فیلمی که فرهادی خارج از ایران 
کارگردانی کرد، اثری متوســط با تعلیــق و گره‌آفرینی‌هایی 
بود که پیش از آن در بهترین فیلم‌هایش به بهترین شکل 

با آن روبه‌رو شده بودیم.
ëëبازگشت پرافتخارترین فیلمساز ایران به سرزمین مادری

 حالا و دو ســال پس از »همه می‌داننــد« پرافتخارترین 
فیلمساز ایران دوباره به ســرزمین مادری بازگشته تا اینجا 
و بــا حضور بازیگران ایرانی فیلم بســازد. از همان زمان که 
خبر تولید فیلم شــنیده شــد، گمانــه زنی‌ها هم آغاز شــد. 
فرهــادی فیلمســازی مهــم اســت و نمی‌تــوان به ســادگی 
از خبــر تولیــد فیلــم تازه‌اش گذشــت و نســبت بــه ترکیب 

بازیگران و عواملش بی‌تفاوت بود.
نخست شنیده شد نوید محمدزاده نقش اصلی فیلم را 
بازی می‌کند. ستاره‌ای که این روزها در اوج است و محبوب 
و پرافتخــار. همکاری با فرهادی می‌توانســت فرصتی تازه 
برای درخشــش او باشــد اما با تکذیب حضور محمدزاده، 
دو نــام دیگــر به شــکل رســمی به‌عنــوان بازیگــران اصلی 
فیلــم معرفــی شــدند. ترکیبــی دور از ذهــن، متفــاوت اما 
جذاب. امیر جدیدی و محسن تنابنده. دو بازیگر با کارنامه 
متفاوت و ویژگی‌هایی دور از هم که بخت سراغشــان آمده 
و به فرصتی دســت یافته‌اند که آرزوی بسیاری از بازیگران 
ایران و حتی جهان اســت. اگرچــه اعتبار و جایگاه حرفه‌ای 
فرهادی از بازیگران فیلمش بســیار بالاتر است، اما هریک 
از آنها با نقش آفرینی‌های خوب اســتعداد و قریحه‌شان را 
نشــان داده‌اند. امیر جدیدی که شایسته بود به »قهرمان« 
برســد، چــرا کــه در ســال‌های اخیــر یکــی از بهترین‌هــای 
ســینمای ایــران بــوده و طیف‌هــای متنوعــی از نقش‌هــا را 
بازی کرده و محســن تنابنده بازیگری بااســتعداد است که 
می‌توانــد فراتــر از همــه نقش‌آفرینی‌های خوبــش دیده و 

تحسین شود.
اغلب بازیگرانی که با فرهادی همکاری کرده‌اند در آثار 
او بالاتر از تجربه‌های قبلی خود دیده شــده‌اند، حالا نوبت 
دو ستاره است. یکی ستاره سینما و دیگری ستاره تلویزیون 
تا به چشم‌اندازهایی وسیع‌تر و دنیایی بزرگتر بیندیشند. با 

فرهادی و با »قهرمان«.‌‌
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ëë چاپ سوم رمان‌های »پریباد« و »سوگ
مغان« نوشته محمدعلی علومی از سوی 
نشر آموت منتشر شد؛ علومی پیش از این 
در رمان »ظلمات« و دو مجموعه داستان 
کوتــاه »هزارویکشــب نــو« و »قصه‌هــای 
غریب، مردمــان عادی« به فرهنگ مردم 
و بهره‌منــدی از افســانه‌ها و اســطوره‌ها به 
روابط اجتماعی مردم شــهر بــم پرداخته 

است.
ëë رضــا کیانیان، ســتاره پســیانی و یســنا

میرطهماســب به جمع بازیگــران فیلم 
»بعــد از اتفــاق« پیوســتند؛ ایــن فیلــم 
کــه به‌کارگردانــی پوریــا حیــدری مجوز 
ســاخت گرفته با تهیه‌کنندگی مشــترک 
کمپانی  قبــرس،  فیلــم  پــی‌اس  کمپانی 
گریز متری کانادا، کمپانی پل مدیا امریکا 

ســاخته  فنلانــد  یــو  ای‌ای‌ام  کمپانــی  و 
می‌شود.

ëë علی‌خدایــی، ناهید طباطبایــی و عالیه
عطایــی به‌عنوان اعضــای هیــأت داوران 
انتخــاب  فرشــته  جایــزه  دوره  ششــمین 
شــدند. همچنین حسن محمودی، مهدی 
نیــز  فولادی‌نســب  کاوه  و  افروزمنــش 
به‌عنوان اعضــای هیأت انتخــاب معرفی 

شدند.
ëë »خــروج« اکــران  بــا  مقــدس  مشــهد 

ابراهیم حاتمی‌کیا به‌عنوان دومین شــهر 
خواهد  ماشــین«  »ســینما  میزبــان  بزرگ 

بود.
ëë نامزدهــای نهایی بخش رمان ســومین

دوره جایزه ادبی »احمد محمود« معرفی 
شدند که محمد حسینی، کامران سپهران 
و امیر نصــری داوری این بخش را بر عهده 
داشــتند. نتایج نهایــی تا پایــان خردادماه 

اعلام می‌شود.
ëë دســتو طرح جدیــد حمیدرضــا بیدقی 

بــه  تقدیــم  »همــدم«  قطعــه  اســاس  بــر 
هنرمندان پیشکسوتی که با هنرشان با کادر 

درمانی همدلی کردند، منتشر شد.
ëë به‌عنوان کالیفرنیــا  ایالــت  ســینماهای 

بزرگترین بازار سینمایی امریکا از تاریخ ۱۲ 
ژوئــن )۲۳( خرداد با کاهــش ۲۵ درصدی 

ظرفیت آغاز به کار می‌کنند.
ëë اســامی داســتان‌های راه‌یافته به مرحله

»ارغــوان«  جایــزه  دوره  ســومین  داوری 
منتشــر شــد. لیلی گلســتان، احمد پوری و 
حسین سناپور داوران جایزه داستان کوتاه 

»ارغوان« هستند.
ëë در شفیلد  مســتند  بین‌المللی  جشنواره 

کشور انگلســتان نام ســه فیلم ایرانی را در 
برنامــه نمایش ســال ۲۰۲۰ خود قــرار داد؛ 
در این رویداد ســینمایی که امسال به‌دلیل 
شــیوع ویروس کرونا به‌صورت آنلاین و از 

تاریخ ۱۰ ژوئن )۲۱ خرداد( برگزار می‌شود.

نگذاریم افسوس هنرمندان 
صنایع دستی بیشتر شود

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویای خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش
کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

 صنایع دســتی لطفی بیکــران و گنجینه‌ای 
پرارزش است، اما نامحرمان قابلیت دیدن 

آنها را ندارند.
ما سمیعیم و بصیریم و خوشم

 با شما نامحرمان ما خامشیم
بیشترین ارزش افزوده، کمترین وابستگی به 
خارج، کاربردی‌ترین هنر، بومی‌ترین زیبایی 
شناســی، هویتی‌تریــن صنعــت، ارزآورترین 
شــغل،  اشــتغالزاترین  هنــری،  رشــته 
معنوی‌تریــن صنعــت، متنوع‌تریــن رشــته، 
آســان آموزترین شــغل، ... اینها نــه به‌دلیل 
تعصــب و شــیفتگی بلکــه به‌دنبال ســال‌ها 
تحقیق و مسئولیت در سطح شورای جهانی 
صنایع دستی یا معاون تحقیقاتی کمیسیون 
ملــی یونســکو ادعــا می‌شــود. با وجــود این، 
نداشــتن  بــا  برخــی کشــورهای دیگــر دنیــا 
بســیاری از بضاعت‌هــای موجــود در کشــور 
مــا ده‌ها بلکــه گاهی صدها برابــر در تجارت 
صنایــع دســتی از مــا جلوترنــد و وضعیــت 
هنرمندان‌شــان از هنرمنــدان عزیــز مــا بهتر 
اســت. علت‌های آن هم مشخص است، اما 
باید همتی بلند در اراده مســئولان برای رفع 
آنها باشد. از فرهنگ‌سازی تا گفتمان‌سازی، 
از  و  ساختارســازی  تــا  تجاری‌ســازی  از 
قانون‌سازی تا فضاسازی و... مسائلی هستند 
کــه صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی بــا آن 
مواجه اســت. تا نگــرش و باورهای ما به‌طور 
بنیادین دگرگون نشود و اراده‌ای ملی صورت 
نپذیرد وضعیت نه تنها بهبود پیدا نمی‌کند 
بلکــه روز بــه روز فرصت‌هــای اســتثنایی نیز 
کمتر می‌شود و افسوس هنرمندان و فرهنگ 

دوستان بیشتر می‌گردد.‌

دلخــوری هنرمنــدان موســیقی از صدا‌وســیما بــه 
ســال‌های دور برمی‌گردد، از آن روزها و روزگارانی که 
رنگ موســیقی در رسانه ملی سفارشــی و فرمایشی 
شــد و رخ ســازها از ســیمای ملــی برچیــده گردید تا 
روزهــای بعــد آن و گلایه اســتادان موســیقی چون 
شهرام ناظری و.... که صداوســیما آثارشان را بدون 
اجازه پخش می‌کند همچنان ادامه دارد و تا به امروز 
که برنامه‌هایی سرگرم‌کننده با عنوان استعداد‌یابی 
چــون »عصر جدید« ســودای شــناخت ومعرفت 
در بــاب هنــر دارنــد و هنرمنــدان جــوان و نوجوان 
موســیقی دانســته یا نداســته این صحنه را ســکوی 
پرتــاب خــود دیده‌انــد و منتخبــان جشــنواره‌های 
بزرگی چون موســیقی جوان و نــوای خرم هنر خود 
را دراین عرصه به منصه ظهور گذاشــته بدون آنکه 
بدانند ســرانجام این تشــویق‌ها و به‌بــه و چه‌چه‌ها 
چه خواهد شــد! حمیدرضا اردلان ازآهنگســازان و 
پژوهشــگران با تجربه موســیقی ایــران و از اعضای 
هیأت داوران جشــنواره ملی موسیقی جوان است 
و طی این سال‌ها مسئولیت مشاور بخش موسیقی 
مقامی این جشنواره را بر عهده داشته است. اردلان 
در اغلب رویدادهای مؤثر در حوزه موسیقی نواحی 
ایــران حضــور داشــته و از بســیاری موســیقیدانان 
نواحــی آثــار بــا ارزشــی را گــردآوری کــرده اســت. 
همچنین او در ثبت آثار موســیقی ایــران به‌عنوان 
میراث ملی و جهانی در سازمان یونسکو نقش داشته 
اســت. با او در مورد حضور نســل نوظهور موسیقی 
در برنامه عصر جدید به گفت‌و‌گو نشســته ایم که در 

ادامه می‌خوانید:

ëë چه عواملی موجب می‌شــود شرکت‌کننده‌های
نوجوان و جوان جشنواره ملی موسیقی جوان دیده 
نشدن‌ها در این جشنواره پر و پیمان را بهانه‌ای برای 

حضور در شبکه‌های تلویزیونی قلمداد کنند؟
 جشــنواره موســیقی جــوان وظایــف و اهــداف 
معین و محدودی دارد و بخشــی از یک کل اســت. 
ایــن جشــنواره به‌عنــوان یــک مرجــع معتبــر در 
موســیقی قادر است اصالت جریان های موسیقی 
را تشــخیص دهد و اعــام کند، موفق بوده اســت. 
این نوع جشــنواره‌ها نقش وضعی دارند و تأثیر در 
تأسیس ماهیت امور به عهده آنان نیست. حضور 
آنهــا مؤثر در روشــن کــردن رویدادها و ریشــه‌های 
آن اســت و در یــک کارکــرد انضمامــی وضعیــت 
آینــده را متذکر می‌ســازد. بنابراین موســیقیدانان 
جــوان می‌تواننــد خــود را محــک بزننــد و جایــگاه 
خــود را تشــخیص دهنــد یــا مطمئن شــوند که در 
جامعه موســیقی خود و کشــور آنچه در ذهن خود 
می‌پندارنــد تا چه اندازه با واقعیت نزدیک اســت. 
جشــنواره موســیقی جوان نمی‌تواند صرفاً به یک 
نفــر یا چنــد نفر توجه نشــان دهــد، این جشــنواره 
جهتــی را نشــان می‌دهــد و ســعی دارد بــه حفــظ 
صــورت و محتــوای موســیقی ایــران یاری رســاند. 
اما اطلاق مفهوم دیده شــدن بــرای برخی از انواع 

موسیقی مانند مقامی یک تناقض است.
ëë چرا دیده شــدن تناقض است؟ هر نوع موسیقی 

برای شنیدن و مخاطب است!
درعرفــان ایرانــی دیــدار بینی موضوعی اســت، 
که اشــاره به نسبت نوازنده و خواننده با معانی کلی 
 دارد. »همــی بینــد کــه در هر ذره‌ای رویی اســت او را

/ در نگر ای کوردل گر دیده دیدار داری.« دیدار بینی 
غیــر از دیده شــدن اســت، هنگامی که انســان بخت 
دیدارمی‌یابد، با هستی و نیستی نسبت پیدا می‌کند 
وموضــوع کلــی و فراتراز مــن به‌عنوان ســوژه منتزع 
اســت. در بیــان دیگــر موســیقی مقامی بــرای دیده 
شــدن مجری آن تکوین نیافته، بلکه برای این است 
که مجری وهمراهان او یعنی مخاطبان، حقیقتی را 
دیدار کنند. اگر مضامین این نوع موســیقی و جایگاه 

اجرا را در نظر نیاوریم اشتباه است.
ëë به‌عنوان مشــاور بخش موســیقی مقامی جشــنواره 

موســیقی جوان و عضو هیــأت داوران، از دیدگاه شــما 
جشــنواره موســیقی جوان چه وظیفه‌ای در حمایت از 
نسل نوظهور موســیقی دارد؟ آیا بعد از پایان جشنواره 

می‌بایست حمایتی وجود داشته باشد؟
بلــه. مهم‌تریــن وظیفــه جشــنواره توجــه بــه 
حفــظ صــورت و ماهیــت انــواع موســیقی حاضــر 
و  صــوری  توســعه  و  کار  در  تــداوم  جشــنواره،  در 
معنایی، حفظ استقلال رأی فنی و حفظ همکاران 
متخصص است و دور نگاه داشتن اجرای جشنواره 

از اعمال مدیریت سیاسی.
ëë آیا طی ســیزده دوره برگزاری جشــنواره موسیقی

جــوان، موضوعاتــی کــه اشــاره کردید مــورد توجه 
مسئولان برگزار‌کننده بوده و رعایت شده است؟

در پایان هر دوره، دبیر جشــنواره از طرف هیأت 
داوران در مراسم اختتامیه بیانیه‌ای قرائت می‌کند، 
این بیانیه پیشــنهادهای معنایــی و اجرایی را در بر 
دارد که انجام آخرین مســئولیت و اقدام جشــنواره 
اســت. گمان می‌کنم مســئولان دولتی به مفاد این 

بیانیه‌هــا به‌طــور کامل عمــل نمی‌کنند. خــود آنها 
هم در بند‌های دیگری گرفتار‌ند که به سیاست‌های 
بــه  نمی‌تــوان  اســت.  مربــوط  دولــت  فرهنگــی 
شــیوه انتزاعــی موضوعــات را تحلیــل و درک کرد، 
سیســتم فرهنگــی کشــور دچــار عارضه اســت و در 
آن چندگانگــی هســت. همیشــه محتواهــا در اجرا 
ابتــر می‌ماند و حتی صــورت اجرا هم می‌بایســت 
تابع ملاحظاتی باشــد. این رویه به هنر و موســیقی 
مــا صدمــه زده اســت. یکــی از دلایل تــداوم چنین 
وضعیتــی به‌کار‌گیری مدیران فرهنگی حرف‌شــنو 
اســت که وظیفه مهم آنها ترجمه منویات جامعه 
هنری کشــور در گوش و چشم مســئولان بالا دست 
اســت و در عیــن حال راضــی نگاه داشــتن جامعه 
هنری با وعده‌هایی که اغلب عمل نمی‌شــود، این 
مدیران تعدیل‌کننده‌اند. خب، خیلی از هنرمندان 
که در کار خود واضح و روشــن عمل می‌کنند تن به 

تعدیل خواسته‌های خود نمی‌دهند.
ëë رســانه ملی چــون تلویزیــون در هدایــت یا عدم 

هدایت هنرمندان جوانی چون پارسا خائف و مبین 
درپور و امثال این هنرمندان جوان که استعدادهای 
خود را در چنین رســانه‌هایی جســت‌و‌جو می‌کنند 

چقدر اثر‌گذار است؟
ایــن ســؤال مهمــی اســت، تلویزیــون می‌تواند 
نقــش محــوری ایفا کند اما چون ســاختار سیاســی 
در  را  ایــران  موســیقی  معرفتــی  جریــان  دارد، 
اولویت‌هــای تبلیغــی و فرهنگــی قــرار نمی‌دهــد. 

تلویزیون دانسته یا نادانسته یکی ازعوامل نابودی 
انــواع موســیقی معرفتــی اســت. حتــی در الحــان 
مذهبــی و نوحه‌هــا و مــدح و مرثیــه هــم امــکان 
ایــن وقــوع  وجــود دارد. بســیاری از نوحه‌خوانان از 
اصالت‌هــای این الحــان دور شــده‌اند. تلویزیون از 
فرهنگ اقوام ایرانی واهمه دارد، شما در شبکه‌های 
سراسری یک گوینده با لباس محلی کردی، آذری 
یــا بلوچــی نمی‌بینید، مراســم شــادمانی حقیقی 
فرهنگ‌های ایرانی به‌طور زنده پخش نمی‌شــود، 
تلویزیون جشــنواره‌ها را به‌صورت گزینشی گزارش 
می‌کنــد که نوعی رفــع تکلیف اســت، تلویزیون به 
دپارتمان‌های تخصصی مســتقل هنــری نیاز دارد 
و یکــی از مهم‌تریــن موضوع‌ها در تلویزیون، ســاز 
موســیقی اســت، هنرمندان ریشــه‌دار نمی‌پذیرند 
بخشــی از اجــرا حــذف گــردد. خــب، ایــن ســبب 

می‌شــود انــواع نازل‌تر اجراهای موســیقی فرصت 
یابند و نتیجه این کار سبب شده که مردم موسیقی 
را از رســانه‌های غیر ملی بشنوند و همواره از رسانه 

ملی گله داشته باشند و آن را ملی ندانند.
ëë شــاید از نگاه دیگــر بتوان گفت اســتاد نورمحمد

درپور و موســیقی مقامی که سال‌ها رسانه ملی با نام 
این بزرگان و این نوع موســیقی اصیل بیگانه بوده، 
این برنامه ایجاد فرصت یــا عرصه‌ای برای معرفی 

این بزرگان به مردم باشد؟
هر چیز به‌جای خویش نیکوست، این برنامه‌ها 
ذهــن و گــوش مــردم را در موضوعــات جــدی و 
متمرکــز گمــراه می‌کننــد و بهتر اســت بــه‌کار خود 
بپردازنــد. بجــا نیســت در یک کاباره الحــان آیینی 
ارائــه شــود یــا در یــک شــو تلویزیونــی کســانی کــه 
بیــرون از الحــان موســیقی تربت جام هســتند آن 
را تأییــد یــا تکذیب کننــد. اصولی نیســت این پیام 
را بــه موســیقیدانان فرهنگ‌هــای ایرانــی بدهیــم 
کــه راه بیراهــه اســت. در واقــع این گونــه برنامه‌ها 
قداســت‌زدایی می‌کنند. یک نفر صاحب الحان از 
نسل حقیقی موسیقی تربت جام یا حتی موسیقی 
ســنتی ایــران، در حقیقــت امــر میــراث معنــوی و 
معرفت شــنیداری جامعه خــود را حمل می‌کند، 
شوهای این‌چنینی با هدف دیده شدن و سرگرمی 

برای آن ویرانگر است.
ëë اگر بخواهید به زبان تخصصی در عرفان ایرانی که

پشتوانه موسیقی مقامی است موضوع را نقد کنید 

مابه‌ازای آن چیست؟
 تناقــض میــان غفلــت و حیــرت اســت. شــو 
تلویزیــون اغلــب وظیفــه دارد غفلت ایجــاد کند، 
رنگ‌به‌رنگ باشــد، میــان موفق و ناموفــق داوری 
کنــد وجایــزه بدهــد. موســیقی مقامــی حیــرت و 
جلوت ایجــاد می‌کند، متمرکز و وحدت‌گراســت، 
موضوعــش دیدار مقام جمع اســت. دیده شــدن 
فرد نیست. مبین در‌پور نوه نور محمد در‌پور است، 
نورمحمــد شــاگرد مــا داد خــدای کبودانــی، مــا 
یاســین مریدار، ملا آواره و اســتادان اهل معرفت 
بوده، یک زنجیره آیینی که در کار حیرت است. در 
میان متفکران و آیین‌شناسان حتی حضور این نوع 
آیین‌ها در یک جشــنواره فنی و تخصصی هم نقد 
می‌شود. مســأله آنجا بغرنج‌تر است که تلویزیون 
سال‌ها و مدت‌ها به صدها استاد موسیقی مقامی 
بی‌اعتنا بوده اما در یک شب یکباره مدافع این نوع 
موسیقی می‌شود. در زمان و مکان غیر متمرکز، که 

ذات متمرکز این نوع الحان را محو می‌کند.
ëë وظیفــه رســانه‌ای چــون تلویزیــون در معرفــی 

موسیقی درست و هنرمندان چیست؟
 ســاده‌ترین وظیفه پخش زنــده آیین‌های آنها 
در اقصی نقاط  کشــور اســت، یا لااقل پخش زنده 
جشنواره موســیقی جوان و جشنواره‌های فرهنگی 
دیگــر، ده‌هــا نوع از موســیقی ســنتی، کلاســیک و 
مقامی با شــرکت صدها نوازنده در حضور داوران 
متخصص اجرا می‌شــود. نوازندگان جوان در یک 
وحدت آرمانی با لباس‌های آیینی، زبان و فرهنگ 
خود به وســعت اقوام ایرانی حضــور دارند. خوب 
تلویزیــون مــدام مشــغول نصحیت کــردن مردم 
اســت اما خود نصیحــت پر حاصــل فرهنگ‌های 

آیینی موسیقیدانان جوان ایران را نمی‌شنود.
ëëچه دلایلی سبب این وضعیت می‌شود؟ 

دامنــه بحــث گســترده اســت، مارشــال مــک 
لوهــان دهکــده جهانــی را بــه واســطه توســعه 
تکنولوژی و رســانه‌های مجازی طرح مسأله کرد. 
ایــن تئــوری اگرچه بســیار نقد   شــده اســت اما او 
عبارت بســیار مهم »رســانه پیام است« را همسو 
با ظهــور نظریه دهکده جهانی ابــداع کرد، درک 
مفهــوم این عبارت با درک وضعیت تکنولوژی و 
صورت رسانه‌های جدید که درحال تغییرند گره 
خــورده اســت. از نظر او رســانه چیــزی در امتداد 
حیات انســان اســت و انســان معاصر نمی‌تواند 
رســانه را در بیرون خــود جای دهــد و نظاره کند، 
بنابرایــن انســان معاصــر رســانه را همــراه و در 
امتــداد خــود درک می‌کنــد. مــک لوهان بــه این 
مســأله توجه داشــت که ســاکنان جوامع معاصر 
چنان جزئی‌بین شده‌اند که کلیات و ساختارهای 
کلان را نمی‌بیننــد. امــا این جوهره رســانه اســت 
که زمینه‌ســاز مفاهیم پیام‌هاســت. پیام در بطن 
خــود تغییــر وضعیت را ســبب می‌شــود و تغییر 
وضعیت‌ها پــس از وقوع به ادراک ما در می‌آیند 
یا در آن قرار می‌گیریم بی‌آنکه اراده‌ای در انتخاب 
آن داشــته باشیم. ارتباط این بحث با موضوع ما 
ناگزیرها و دترمینیسم حاکم بر نظریه مک لوهان 
را گوشــزد می‌کنــد که چطور جوامــع بی‌اختیار در 
شرایطی قرار می‌گیرند که خود منشأ آن نبوده‌اند. 
ما به آســانی نمی‌توانیم از تأثیرات آداب و رسوم 

بنیاد شوهای امریکایی دور بمانیم.‌

مریم شهبازی
خبرنگار

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار‌

ندا سیجانی
خبرنگار

پارسا خائفمبین درپور

تلویزیــون در چهــار دهــه گذشــته مگر در مــوارد جزئی و مناســبتی هرگز مدافع انواع موســیقی جدی و ریشــه‌دار نبــوده، برنامه‌هایی با 
ساختارجُنگ و شو هستند که همه چیز را با هم مخلوط می کنند، این برنامه‌ها وظیفه دارند سریع و یک‌شبه موضوعی را به شهرت یا 

دیده شدن برسانند که یک جور فست‌فود فرهنگی سطحی و مصرف‌گرایانه است، می‌دانید این‌ها کپی نازل برنامه‌های مغرب 
زمین است. تناقض آشکار است که تلویزیون مدام در حال تغییر گوش و معرفت شنیداری مردم به سمت جنسی بی‌ریشه 
در موســیقی اســت، یک شو ناگهان و به ظاهر مبلغ موســیقی معرفتی و مقامی ساخته می‌شود، در این برنامه‌ها موسیقی 
مقامی که منشــأ معرفت شــنیداری ایرانیان اســت در کنارمعلق زدن و شــعبده بازی قرارمی‌گیرد. این ادامه یکسان سازی 
محصولات با جنس و فصل متفاوت به مثابه مصرف محض و کلیشــه‌ای اســت، معانی نزول داده می‌شــود و رســم‌های 
بی‌بنیــاد جــای آیین‌هــای عمیق را می‌گیــرد. درســال‌های اخیر پس‌ از ســال‌ها مطالعه تخصصی مــا- یعنی متخصصان 
آکادمیک- به این باوررســیدیم که صلاحیت داوری موســیقی مقامی را نداریم، جشــنواره ملی موسیقی جوان در پی طرح 

مســأله مهم مدت‌هاســت از استادان موســیقی مقامی که‌ زاده آن موسیقی هســتند برای قضاوت دعوت به عمل می‌آورد. 
خب ملاحظه بفرمایید در یک شو موضوع معنا و تجلی آن نیست. نزول امور به سرگرمی و مفهوم دیده شدن است.

تلویزیون هرگز مدافع موسیقی جدی نبوده
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